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*روزهای جمعه درس تعطیل بود، ولی در 
مجلس روضه مسجد فاطمیه شرکت می‌کرد. 

روضه‌ای که پنجاه سال سابقه داشت و تا 
آخرین هفته عمرش ادامه پیدا کرد. جلسه 

*من مکرر دیدم که ایشان قرآن باز 
می‌کرد و سوره حمد را از روی کتاب 
می‌خواند. بعد تمام می‌کرد، دوباره 

می‌خواند. فرض کن ده بیست دقیقه 
سوره حمد را نگاه می‌کرد. من احساس 

می‌کردم این از سوره حمد معارف گیرش 
می‌آید.

* ایشان فرمودند: »زبانتان وقتی به 
ذکر استغفار باز می‌شود، در حقیقت 

موانع همه بر طرف می‌شود و حوایجتان 
هم برآورده می‌شود. اصلاً استغفار 

صیقل‌دهنده روح است، شما را نزدیک 
می‌کند به خدا«.

* اول کتابی که انسان بتواند ازش استفاده 
معارف و اخلاق بکند، معراج السعادة ‌است، 

وقتی که عربیتش یک قدری کامل شد، 
جامع السعادات. وقتی که این حدّ را به آخر 

رساند، احیاء الاحیاء را بخواند. اینها همه 
مراتبی هستند که از هرکدام، آدم مستغنی 

شد به مرتبه دیگری مراجعه
 می‌کند.

* بالاترین ذکر، همین است که نیت بکند که 
خدا اگر صد سال به او عمر داد، یک دفعه 

عالماً عامداً مختاراً معصیت خدا را نکند. این 
بالاترین ذکر است. ذکر عملی است! اگر همه 
ما این ذکر را داشته باشیم، همه ما، به فضل 

خدا اهل بهشتیم.

* پشیمانی از گناه‌ها و کوتاهی‌ها اولین گام برای توبه 
به درگاه خداوند متعال است. کسی که هنوز از گناه 
خود غافل است یا آنکه از بدی‌های خود احساس 

* حضرت آیت‌الله بهجت می‌فرمود: 
»حوادثی که اتفاق می‌افتد، نتیجه کارهای 
ماست که بر سر ما می‌آید. آیا نباید به فکر 
باشیم و از گناهان گذشته که باعث این همه 
بلاها و مصیبت‌ها شده است، توبه کنیم؟ ولی 

ما توبه نمی‌کنیم، چون کارهای خود را بد 
نمی‌دانیم«. 

* آیت‌الله بهجت بارها به کسانی که از ایشان دستورالعملی برای پیشرفت 
در راه خدا و نیز برای رهایی از مشکلات می‌خواستند، به استغفار توصیه 

می‌کردند و این روایت رسول خدا )ص(را یاد‌آور می‌شدند که: »آیا شما را به 
دردتان و دوایتان خبر ندهم؟ درد شما گناهان است

 و دوای شما استغفار«.

* یک وقت به ایشان گفتم: آقا می‌شود یک ذکری به ما بدهید که دائمی باشد، خیلی بزرگ 
باشد. فرمودند: »در قبال این ذکری که من دارم به شما می‌دهم اگر تمام گنج‌های عالم را 

جمع کنید بیاورید، بروید داخل کوه‌ها هر چه جواهر وجود دارد جمع کنید، بروید در دریاها 
هر چه مروارید وجود دارد جمع کنید با این ذکری که به شما می‌دهم برابری نمی‌کند«. 

گفتم: آقا بفرمائید چه ذکری هست که این‌قدر با همه جواهرات دنیا برابری نمی‌کند؟ ایشان 
فرمودند: »استغفار، استغفار، استغفار؛ اگر بدانید چه هست این استغفار! چه گنج‌هایی در 

این ذکر استغفار نهفته هست! باید بیابید که این استغفار چیست«.

* صوم از ریاضات مشروعه است. ماهی سه روز، خیلی مؤکد 
است؛ اول و وسط و آخر ]هر ماه قمری[. همچنین کثرت 
صلات)نماز(]در روایت است[ به اندازه‌ای حضرت رسول 

صلی‌الله‌علیه‌وآله ]نماز می‌خواند[ که پایش متورم شد. معلوم است 
ریاضات شرعیه، عمل به واجبات و ترک

 محرمات است.

امام سجاد علیه‌السلام در مناجات خویش با خداوند چنین می‌گوید: »إلِهی 
وْبهًَْ فَقُلتَْ توُبوُا إلِىَ الَلّ توَْبةًَ  یْتَهُ التَّ أنَتَْ الذَِّی فَتَحْتَ لعِِبَادِكَ باَباً إلِىَ عَفْوِكَ سَمَّ
نصَُوحاً فَمَا عُذْرُ مَنْ أغَْفَلَ دُخُولَ البَْابِ بعَْدَ فَتْحِهِ؛ خدایا، تو همان کسی هستی 
که دری برای بندگانت به‌ســوی عفو خود گشــودی و آن را توبه نام نهادی و 
گفتی: به‌سوی خدا توبه کنید، توبه‌ای نصوح. پس اکنون چه عذری دارد کسی 

که پس از باز شدن این در، وارد آن نمی‌شود؟«.
اولین قدم توبه

براســاس روایات، اولین و اساســی‌ترین گام برای توبه، پشــیمانی است. 
حضرت آیت‌الله بهجت در پاسخ به این سؤال که آیا برای استغفار همان گفتن 
»اســتغفرالله« کافی اســت، می‌فرمود: »اســتغفار، از توبه است، هر چه مفید 
دَمِ توبةً«. ]اگر[  این مطلب باشــد، ظاهراً  ]کافی است[؛ همان عزم. »کفی باِلنَّ
راستی‌راستی نادم باشد، به‌حسب ظاهر، تائب است. اظهارش به استغفار است 

و به اتوب‌الی‌الله«. 
پشیمانی از گناه‌ها و کوتاهی‌ها اولین گام برای توبه به درگاه خداوند متعال 
است. کسی که هنوز از گناه خود غافل است یا آنکه از بدی‌های خود احساس 
ناراحتی نمی‌کند، چگونه می‌تواند به‌ســوی خدا برگردد و از او طلب بخشش 
کند. توبه پس از ندامت و پشــیمانی تحقــق می‌یابد، ولی پس از تحقق توبه، 
پایداری در آن نیز بســیار مهم اســت؛ چنانکه از امام صادق)ع( درباره معنای 
نبُ الذّی لا یعَودُ فیه أبدا؛ً توبه نصوح، گناهی  توبــۀ نصوح چنین آمده: »هو الذَّ

است که هرگز به آن برنمی‌گردد«.
اســتغفار هم به‌معنای طلب بخشش است و از حالت توبه ناشی می‌شود و 
چنانکه آیت‌الله بهجت)ره( می‌فرمود، اظهار توبه به استغفار و به »اتوبُ‌الی‌الله« 

گفتن است. 
دوای دردها

یکی از اموری که ما را به توبه و استغفار تشویق می‌کند، دانستن این مطلب 
است که هم‌ۀ گرفتاری‌های ما از رفتارهای نادرست خودمان سرچشمه می‌گیرد. 
بر این اســاس اســت که اولیای الهی، در جایگاه‌های گوناگون و برای برطرف 
شدن مصیبت‌های مختلف، توصیه به استغفار می‌کردند. حضرت آیت‌الله بهجت 
می‌فرمود: »حوادثی که اتفاق می‌افتد، نتیجه کارهای ماست که بر سر ما می‌آید: 
»وَ ما أصَابكَُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَــبَتْ أيَدْكُيمْ؛ هر مصیبتی به شما می‌رسد، 
به‌واسطه اعمال شماست«. آیا نباید به فکر باشیم و از گناهان گذشته که باعث 
این همه بلاها و مصیبت‌ها شده است، توبه کنیم؟ ولی ما توبه نمی‌کنیم، چون 

حقیقت استغفاراز دیدگاه آیت‌الله بهجت)ره(

کارهای خود را بد نمی‌دانیم«. 
ایشان بارها به کسانی که از ایشان دستورالعملی برای پیشرفت در راه خدا 
و نیز برای رهایی از مشکلات می‌خواستند، به استغفار توصیه می‌کردند و این 
روایت رسول خدا صلی‌ا‌للهعلیه‌وآله را یاد‌آور می‌شدند که: »لا أخُْبِرُکُم بدِائکُِم و 
دَوائکِم؟ داؤُکُم الذّنوبُ و دَواؤُکُم الإستغفار؛ آیا شما را به دردتان و دوایتان خبر 

ندهم؟ درد شما گناهان است و دوای شما استغفار«.
اما نباید فراموش کرد که این اســتغفار، نباید تنها وردی زبانی باشد، بلکه 
باید از قلبی تائب از گناه و مشتاق به رحمت خدا سرچشمه بگیرد، وگرنه نباید 
انتظار گشــایش و رهایی داشت. حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره می‌فرمود: 

پشــیمانی، تصمیم بر بازنگشــتن به‌ گناه، پرداخت حقوق مردم و نیز حقوق 
واجب الهی، مانند قضای نمازها و روزه‌هایی که ترک شده است و.... 

برکات استغفار
قرآن کریم از قول حضرت نوح)ع( چنین می‌فرماید: »به درگاه پروردگارتان 
اســتغفار کنید، او بسیار آمرزنده است. ]استغفار کنید[ تا باران را پی‌درپی بر 
شما فرو فرستد و شما را با اموال و فرزندان یاری نماید و برایتان باغ‌هایی قرار 
دهــد و برایتان نهرهایی فراهــم آورد«. حضرت آیت‌الله بهجت با یاد‌آوری این 
مطلب، توصیه به کثرتِ اســتغفار داشت، تا آنجاکه به کسی که در پی رهایی 
از گرفتاری‌هایی در زمینه اشــتغال و ازدواج بود،‌ چنین فرموده بود: »زیاد از 
روی اعتقاد کامل بگوئید: »أستغفرالله«. هیچ چیز شما را منصرف نکند غیراز 
ضروریات و واجبات تا کلیه ابتلائات رفع شود، بلکه بعد از رفع آنها هم بگوئید، 

برای اینکه امثال آنها پیش نیاید و اگر دیدید رفع نشد، بدانید یا ادامه نداده‌اید 
یا آنکه با اعتقاد کامل نگفته‌اید«. 

توبه و فرج امام عصر)ع(
یکی از برکات بسیار مهم توبه و استغفار، ارتباط یافتن با امام زمان)ع( است. 
بنا بر فرمایش بزرگان، کســی که وجودش از بدی‌ها پیراســته شود و به زیور 
عبادت و بندگی خداوند آراسته گردد، گویا در درون خویش امام زمان خود را 
یاری کرده است. از این روست که پاکان و اولیای خداوند به کسانی که طالب 

دیدار یار هستند، به این مضمون سفارش می‌کنند که:
آئينه شو جمال پري طلعتان طلب 

جاروب كن تو خانه سپس مهمان طلب 
در کلمــات بزرگانــی چون آیت‌الله بهجــت درباره ارتباط بــا ولی عصر 
ارواحناله‌الفداء دو مطلب مورد توجه اســت؛ دعا و تضرع برای ظهور امام عصر 
عجل‌ا‌للهتعالی‌فرجه و آماده‌ســازی خود برای یاری آن‌ حضرت و هر دو مطلب، 
نیازمند دوری از گناهان و توبه اســت. کســی که از وجود شریف آن حضرت 
غافل نباشــد، متوجه اســت که در دوران غیبت، رنج‌هــا و اندوه‌های فراوانی 
متوجه آن حضرت است و به همین دلیل برای تعجیل در ظهور ایشان دست 
به دعا برمــی‌دارد، ولی بنا بر فرمایش بزرگان، در این دعا نمی‌توان به لفّاظی 
و ظاهرســازی اکتفا کرد. آیت‌الله بهجت می‌فرمود: »باید دعا را با شــرایط آن 
کرد و توبه از گناهان از جمله شرایط دعاست؛ چنانکه فرموده‌اند: »دُعآءُ التائبِِ 
مُسْتَجابٌ؛ دعای شخصی که توبه کند، اجابت می‌گردد«؛ نه اینکه برای تعجیل 
فرج دعا کنیم و کارهایمان برای تبعید )دورکردن( و تأجیل )به‌تأخیر انداختن( 

فرج آن حضرت باشد«. 
دربــاره آمادگی برای ظهور آن حضــرت نیز توبه از گناهان امری ضروری 
است و حضرت آیت‌الله بهجت بر این نکته تأکید داشت که »اگر ظهور حضرت 
حجت)عج( نزدیک باشد، باید هرکس خود را برای آن روز مهیا سازد؛ از جمله 

اینکه از گناهان توبه کند«. 
ترک گناه، مهم‌تر از توبه

آنچه بیان شــد، نشان‌ از اهمیت و بلکه ضرورت توبه و استغفار دارد، ولی 
نبِْ؛ ترک گناه بهتر از  نباید فراموش شود که »أفَضَلُ مِنْ طَلبَِ التَّوبةَِ ترَْكُ الذَّ
طلب توبه است«. بنا بر فرمایش امام صادق)ع(هر گناهی نقطه‌ای سیاه در قلب 
انسان ایجاد می‌کند و چه‌بسا این تیرگی‌ها به حدی برسد که انسان در زمره اهل 
شقاوت قرار گیرد و حتی از لحاظ اعتقادی نیز دچار گمراهی شود و دیگر توبه و 

بازگشتی برایش میسر نشود. آیا کسی که همه رفتارهایش مطابق خواسته‌های 
نفسانی است، به‌راحتی حالی برای توبه حقیقی برایش میسر می‌شود؟!  قرآن 
کریم در این‌باره چنین هشدار داده است: » سپس سرانجام کسانی که مرتکب 
بدی‌ها شدند، بدتر بود؛ ]زیرا[ به آنجا رسید که آیات الهی را تکذیب کردند و 

آن را به سخره می‌گرفتند«. )روم/ 10(
حضرت آیت‌الله بهجت که راهنمایی‌های وی گشــاینده راه طالبان مسیر 
کمال بود، از تذکر این نکته نیز غافل نبود و می‌فرمود: »هرکدام از ما تا هدف 
و مقصد اعلی مســافتی داریم و این مسافت در افراد، متفاوت است ...؛ لذا باید 
ســعی کنیم این مسافت را زیاد و بار خود را سنگین‌تر نکنیم. گناهان موجب 
ازدیاد بار و بعُد مســافت ما تا مقصد اســت، وگرنه بسیار باید استغفار و تلاش 

نمود تا به جای اول و مسافت اولی برگردیم«. 

»کلمه »أستغفرالله« را تا می‌توانید 
از روی اعتقاد کامــل، صمیمانه، با 
التزام به لــوازم حقیقیۀ معلومه‌اش، 

تکرار نمائید«. 
لازمه توبه حقیقــی، در روایات 
معصومین علیهم‌الســام به‌روشنی 
بیان شــده اســت؛ امــوری مانند 

معاشــرت و مصاحبت با او، 
جانِ شــیفتگان را آب حیات و 
تشنگان حقیقت را جرعۀ وصال 
بود. عطش دیدار دوباره‌اش دلیل 
روشنی بر عنایتش بود؛ گویا هیچ 
دیداری بدون دعوت نبود. نیک 
می‌دانیم که فَرط رغبت ما، دلیل 
عنایت اوست و عنایت او بیش از 
پیش شامل حال ماست. در این 
ایام فراق، گرچه ما را دل هماره 
به خدمت است، بر فوت صحبت 
دیرین تأسف می‌خوریم و طریق 
صــواب در آن می‌بینیم که پای 
صحبت کسانی بنشینیم که حق 
صحبت دانستند و مصاحبت او را 

غنیمت شمردند. 
***

بقال‌های نجف
یک وقتی یک کسی جلوی همه، 
از آیت‌الله بهجت )ره(پرســید: شما 

طی‌الارض دارید؟
ایشان چقدر ظریف جواب دادند. 
اگر بگویند نه خوب این دروغ است. 
دروغ بعضی جاهــا مجوز دارد، ولی 
هر جایی مجوز دروغ نیست. بگویند 
بله، باز یک محذوری پیش می‌آید. با 
زرنگی فرمودند: آن وقتی که ما نجف 
بودیم بقال‌های نجف هم طی‌الارض 

داشتند. 
طبیب باش و برو

نماینــده ولی‌فقیــه در قفقاز به 
اصرار از ما خواستند: »به اینجا بیایید 
و اینجا مدرســه‏ای هست و تدریس 

روانی است. فرمودند: »همه ما روانی 
هســتیم، اگر روانی نبودیم که گناه 

نمی‏کردیم«.
کرامت کلمات

کرامات آقــا در کلمات آقا بود. 
در ســلوک آقا بود. یک‌بار از ایشان 
دستورالعملی خواستم برای تشرف 
بــه محضــر حضــرت صاحب‌الامر 
علیه‌السلام. می‏خواستم مکه مشرف 
بشــوم به ایشــان عرض کردم: آیا 
دســتورالعملی هست که به محضر 
آقا تشــرف حاصل بشــود یا خیر؟ 
فرمودنــد: »تا ما چقــدر به وجود و 
حضور حضرت باور داشته باشیم!«. 
اگــر ما وجود و حضور آن بزرگوار را 
باور داشته باشیم، دیدن یا ندیدن چه 

فرقی می‏کند؟!
رستگار شد آن‌که…

یک کسی آمده و گفته بود: آقا 
آغاز درس‏هاســت و من می‏خواهم 
شروع کنم برای طلبگی، یک دعایی 
بفرمائید. آقا فرموده بودند: خُب، حالا 
می‏خواهی چه کار کنی؟ گفته بود: 
می‏خواهم صــرف و نحو بخوانم. آقا 
فرمود: بعد می‏خواهی چه کار کنی؟ 
گفته بود: لمعــه. آقا فرموده بودند: 
بعد می‏خواهی چه کار کنی؟ گفت: 

* وقت را طلا می‌دانست و 
حاضر نبود یک لحظه را هم از 
دســت بدهد. حتی وقتی بلند 
می‌شد کتابی را از قفسه بردارد، 
‌زیر لب ذکــر می‌گفت. تقریباً 
دوازده ســاعت در شبانه‌روز به 

عبادت مشغول بود.
* دوســاعت و حتی گاهی 
ســه ساعت پیش از نماز صبح 
از خواب برمی‌خاست و عبادتش 
شــروع می‌شــد. زیر لب ذکر 
می‌خواند و گاهی شعرهایی را 
زمزمه می‌کرد؛ مثلًا: اگر خواجه 
شفاعت نكند روز قیامت / باید 
كه ز مشاطه نرنجیم كه زشتیم. 
وضو می‌گرفت و مشغول نماز 

شب و رازونیاز با خدا می‌شد.
* برای نماز جماعت صبح 
به مسجد می‌رفت و پس از نماز 
صبح به تعقیبات نماز مشغول 

می‌شد.
* پس از نماز صبح به حرم 

* در مســیر رفت‌و‌آمد به 
حرم هــم بیکار نبود؛ دعاهایی 
مثــل صبــاح و یستشــیر را 

می‌خواند.
* پس از زیــارت به خانه 
می‌آمــد. صبحانــه مختصری 
می‌خورد. پــس از آن، پانزده 
دقیقــه اســتراحت می‌کرد و 
سپس مشغول مطالعه می‌شد. 
بسیاری از اشعاری که از ایشان 
به یادگار مانده را بعد از همین 

استراحت مختصر سروده بود.
* بــرای تدریــس فقه به 
مسجد می‌رفت. هر روز زیارت 
عاشورا می‌خواند، با صد لعن و 

صد سلام.
 لعن و ســام‌های زیارت 
عاشورا را در همین فاصله‌هایی 
که آماده رفتن به جلسه درس 

می‌شد، می‌خواند.
* نمــاز ظهــر و تعقیبات 
پس از آن تقریباً دوســاعت و 

می‌رفت.
* نماز مغرب و عشــا را در 
مسجد اقامه می‌کرد و مدتی در 

مسجد به عبادت می‌پرداخت.
* بــه منزل که می‌آمد، باز 
هم حدود یک ســاعت و نیم 
عبادت می‌کرد. سپس مشغول 

مطالعه می‌‌شد.
* پس از صرف شام، حدود 
نیم‌ســاعت به اعمال پیش از 
تلاوت  می‌شَد؛  مشغول  خواب 
قرآن، قرائت حدیث کسا و…. 
با طهارت می‌خوابید. کم پیش 
می‌آمد که بیش از چهار ساعت 

در شبانه‌روز بخوابد.
* روزهــای جمعــه درس 
تعطیل بود، ولــی در مجلس 
شرکت  فاطمیه  مسجد  روضه 
می‌کرد. روضه‌ای که پنجاه سال 
سابقه داشت و تا آخرین هفته 
عمرش ادامه پیدا کرد. جلسه 
پاسخ به استفتائات هم جمعه‌ها 

برگزار می‌شد. 
عبادت‌هــا هم در شــب و 
روز جمعه بیشتر می‌شد. گویا 
بخش  استراحت، کوچک‌ترین 

زندگی ایشان بود. 
حتــی تعطیلاتــی مثــل 
تابســتان هم زمان  تعطیلات 
بلکه  نبود،  ایشــان  استراحت 
فرصت مناسبی بود برای نوشتن 

تألیفات.
اوقــات حضور ایشــان   *
در مســجد، فرصتی بود برای 
دیدارهای عمومی. چه بســیار 
بودند کســانی کــه در همین 
شــفای  کوتاه،  ملاقات‌هــای 
یا  گرفتنــد،  را  مریضانشــان 
مشکلات زندگی‌شان حل شد 
یا پاســخ پرسش‌هایشــان را 
یافتند. چه بسیار پیش می‌آمد 
که پاســخ‌های کوتاه ایشــان، 
‌مشکلات بزرگی را حل می‌کرد.

برنامه روزانه حضرت آیت‌الله بهجت)ره( 

یک عمر بیداری

مکاسب و رسائل و کفایه. دوباره آقا 
گفته بودند: بعد می‏خواهی چه کار 
کنی؟ گفته بــود: می‏خواهم درس 
خارج بروم. دوباره آقا فرموده بودند: 
بعد می‏خواهی چه کار کنی؟ گفته 
بــود: می‏خواهم مجتهد بشــوم. آقا 
فرموده بودند: »یعنی در قرآن نوشته: 
»قد افلح من له قوهًْ الاســتنباط؟؛ 
رستگار شد کسی که قوه استنباط 
دارد« یــا فرمود کــه »قد افلح من 
تزکی؛ رســتگار شــد هر که تزکیه 

نفس دارد«؟!
محبت کودکانه

آقا خیلی به بچه‌ها علاقمند بود. 
اصلًا بچه‌ای که می‌دید، یک‌جوری 
می‌خواســت با این بچه حرف بزند 
یا لبخندی می‌زد و با ابروهاش مثلًا 
یک اشاره‌ای به این بچه می‌کرد. با 
آن بچه شوخی می‌کرد، مثلًا به بچه 
می‌گفت: »شما بابای ایشان هستید 

یا ایشان بابای شماست؟«.
مسلمانان چین

یک وقتی از ایشان می‌خواستیم 
که برای مریضی دعا بکند، می‌گفت: 
»من برای همه مریض‌ها دعا می‌کنم، 
من حتی برای مسلمان‌های چین هم 

دعا می‌کنم«.

آیا ما خواب نیستیم؟
یــک روز عصر آمدیــم درس، 
عرب دست‌فروشــی ـ هیکل و قیافه 
درشتی هم داشت ـ آمده بود داخل 
همین مسجد کوچک، خوابیده بود؛ 
درســت روبــه‌روی همان‌جایی که 
آقا می‌نشســتند. سر جای خودمان 
نشستیم که آقا تشــریف آوردند، او 
هنوز خوابیده بود. آقا تشریف آوردند 
و نشستند. یک خرده صبر کرد، بیدار 
نشد. یکی از شاگردان حرکتی کرد 
که او را صدا کند، که مزاحم درس و 
بحث نشود. آخر وسط مسجد بود و 
جلب نظر می‌کرد. تا خواست حرکت 
کند، آقا فرمود: هیس! چیزی نگید. 
این را فرمود:»اولسنا نائمین؟؛ آیا 
ما خواب نیســتیم؟!«. ای‌کاش یکی 
بیاد ما را هم بیدار کند. همین‌طوری 

نشســتند تا او خودش بیدار شــد. 
عذرخواهی کرد و رفت و آقا هم درس 

را شروع کردند.
خیرالحافظین

یک آقایی کــه محافظ یکی از 
مراجع متوفا بــود، بعد از آن مرجع 
آمد کنار آقای بهجت. خیلی هم اصرار 
داشت که بماند. با آقازادۀ آقا صحبت 
کردند. ایشان هم با آقا صحبت کرد. 
آقا گفت: »آن کسی که می‌خواهد از 
آن محافظ، حفاظت بکند کیست؟«. 
گفت: خــدا. آقا گفت: »او از من هم 

محافظت می‌کند«.
نگاه به قرآن 

در همان کتابخانه مسجد که بعد 
از درس می‌آمد، وضو می‌گرفت، بعد 
نافله می‌خوانــد و بعد می‌آمد برای 
نماز ظهر و عصر، من مکرر دیدم که 
ایشان قرآن باز می‌کرد و سوره حمد 
را از روی کتاب می‌خواند. بعد تمام 
می‌کرد، دوباره می‌خواند. فرض کن 
ده بیســت دقیقه سوره حمد را نگاه 

شهرری مشرف می‌شد. حتی دیگران 
را هم ســفارش می‌کرد. حتی یادم 
هست چند نفر از دوستان خواستند 
مشــرف بشــوند کربلا، چند روز در 
مرز مهران معطل شــدند و درست 
نشد بروند. وقتی برمی‌گشتند، آقای 
بهجــت فرمودند: »بــه اینها پیغام 
بدهید قبل از اینکه بیایند قم، بروند 
زیارت حضرت عبدالعظیم، که ثواب 
زیارت سیدالشــهدا علیه‌السلام را به 

اینها بدهند«.
ذکر قیمتی

یک سفر که ایشان مشهد تشریف 
داشتند، خدا توفیقی به ما داد خدمت 
ایشان مشرف شدیم. به ایشان گفتم: 
آقا می‌شــود یک ذکری به ما بدهید 
که دائمی باشد، خیلی بزرگ باشد. 
من فکر کردم ایشــان یک دعاهای 
خیلی طویل و طولانی را می‌فرمایند. 
فرمودند: »در قبــال این ذکری که 
من دارم به شــما می‌دهم اگر تمام 
گنج‌های عالم را جمع کنید بیاورید، 

فرمودند همان کار را بکنید. 
من هــم خدمت آقا رســیدم و 
عرض کردم که این دو گزینه پیش 
روی من هست من چه کنم؟ ایشان 
فرمود: »طبیب باید آنجایی برود که 
مریض زیاد است؛ شما باکو بروید«. 
من نگــران این بودم که اگر به آنجا 
بروم از مســائل معنوی دور بشــوم، 
ایشان فرمودند: »نخیر آقا ویرانی‏های 
آنجا را در نظر بگیرید«. بعد فرمودند: 
»خیال می‏کنید که سیر و سلوک به 

ناراحتی نمی‌کند، چگونه می‌تواند به‌سوی خدا برگردد و از او طلب 
بخشش کند. توبه پس از ندامت و پشیمانی تحقق می‌یابد

                     ولی پس از تحقق توبه، پایداری در آن
                     نیز بسیار مهم است.

خاطرات شنیدنی 
از بهجت عارفان

که آن هم یک مســئولیت طلبگی و 
روحانی بود. من مانده بودم بین این 
دو. خدمت آقای پهلوانی عرض کردم: 
چه کنم؟ ایشان فرمودند: شما مراجعه 
به آقای بهجت بکنید و هرچه ایشان 

که هنوز اطراف آقا شلوغ نشده بود، 
خدمت ایشــان عرض کردم: آقا ما 
یک شوهرخواهری داریم که مریض 
هســتند، دعا بفرماییــد. فرمودند: 
»چه مشکلی دارند؟«. عرض کردم: 

می‌کرد. من احساس می‌کردم این از 
سوره حمد معارف گیرش می‌آید.

کجا نیستی؟!
درمحضر ایشان بودم که قبل از 
منبر روضه‌خوان خطاب کرد به امام 
زمان علیه‌السلام و عرض کرد: آقاجان 
کاش می‌دانستیم کجا تشریف داری. 
آیت‌الله بهجت نگاهی به من کردند و 
فرمودند: »یعنی می‌دانیم کجا تشریف 
ندارند؟«. یک بار هم یکی از همراهان 
آقا گفت: به جمکران که وارد شدیم 
مداحی در بلندگو می‌گفت: ای‌کاش 
می‌دانســتیم کجا تشریف داری! آقا 
فرموده بودند: »کجا تشریف ندارند؟«.

کربلا نرفته‌ها
آیت‌الله بهجت هر ســال وقتی 
مشرف می‌شــد برای مشهد، قبلش 
به زیــارت حضــرت عبدالعظیم در 

بروید داخل کوه‌هــا هر چه جواهر 
وجــود دارد جمع کنیــد، بروید در 
دریاها هر چه مرواریــد وجود دارد 
جمع کنید با این ذکری که به شما 
می‌دهم برابری نمی‌کند«. گفتم: آقا 
بفرمائید چه ذکری هست که اینقدر 
با همه جواهرات دنیا برابری نمی‌کند؟ 
ایشــان فرمودنــد: »اســتغفار، 
اســتغفار، اســتغفار؛ اگر بدانید چه 
هست این اســتغفار! چه گنج‌هایی 
در این ذکر اســتغفار نهفته هست! 
باید بیابید که این استغفار چیست«. 
ایشان فرمودند: »زبانتان وقتی به ذکر 
استغفار باز می‌شود، در حقیقت موانع 
همه بر طرف می‌شــود و حوایجتان 
هم برآورده می‌شــود. اصلًا استغفار 
صیقل‌دهنده روح اســت، شــما را 

نزدیک می‌کند به خدا«.

بکنید و کارهایی از این قبیل«. من 
نگران بودم چون وارد فضایی می‏شدم 
کــه آنجا دیگر قم نیســت و فضا به 
اصطلاح باز است. خیلی میل رفتن 
نداشتم. از طرفی هم کار دیگری بود 

این است که تسبیح هزاردانه دستتان 
بگیرید و همه‌اش ذکر بگوئید؟ نخیر 

آقا این نیست، بروید آقا، بروید«.
روانی

یک‌بار در یکی از سفرهای مشهد 

می‌رفت و دو ســاعت در آنجا 
عبادت می‌کــرد. مدت زیادی 
در حرم می‌ایستاد و به زیارت 
و اعمال دیگر مشغول می‌شد. 
اطرافیان یکی‌یکی می‌نشستند، 
ولی او هنوز ایستاده بود. پس از 
آن همه ایستادن، می‌نشست و 

باز هم عبادت می‌کرد.

نیم طول می‌کشید؛ بخشی در 
مسجد و بخشی هم در خانه.

* یــک ربع تا نیم‌ســاعت 
نشسته اســتراحت می‌کرد تا 

خواب بر او چیره نشود.
* عصرها اصول فقه تدریس 
می‌کرد. پیــش از درس مدتی 
مطالعه می‌کرد و بعد به مسجد 

پاسخ به استفتائات هم جمعه‌ها برگزار می‌شد. عبادت‌ها 
هم در شب و روز جمعه بیشتر می‌شد. گویا استراحت، 
کوچک‌ترین بخش زندگی ایشان بود. حتی تعطیلاتی 

مثل تعطیلات تابستان هم زمان استراحت ایشان نبود، 
بلکه فرصت مناسبی بود برای

 نوشتن تألیفات.

اشاره
بهره‌گیــری از رهنمودهای عالمان عامل و ربانی، می‌تواند 
یارای بزرگی برای عباد الرحمن در سیر و سلوک الی‌الله باشد. 
مســیر عبودیت پروردگار متعال با مراحل و منازل مختلفی 
همراه اســت که برخورداری و توجه شایسته به توصیه‌ها و 
سفارش‌های عارفان راه یافته و وارسته، سالک را به سر منزل 
مقصود می‌رساند و به ساحت جمال و جلال الهی وارد می‌سازد. 
آیت‌الله العظمی بهجــت، آن عالم ربانى، فقیه عالیقدر و 
عارف روشــن ضمیر که بخش مهمى از عمر با برکت خود را 

در نجف اشــرف و در جوار حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین 
علیه‌السلام سپرى کرد و از مرتبه معنوى و معرفتى سیّد‌العرفاء 
المتألهّین، آیت‌الّل ســیدعلى آقا قاضى طباطبایی و مکتب 
فقهى و اصولى آیت‌الّل محقق غروى اصفهانى و دیگر فقیهان 
و بزرگان حوزه‌هاى علمیه نجف اشــرف و قم بهره‌ها برد، در 
طول نزدیک به یک قرن عمر با برکتش، نفوس مســتعده و 
علاقمندان به سلوک عرفانى و عاشقانِ معنویتّ و اخلاق را از 
مکتب اهل‌البیت علیهم‌السلام بهره‌مند و شاگردانى فاضل و 

مهذب تربیت کرد.

فقها و بزرگان، رحلت آن عارف وارســته و گوهر نایاب را 
ثلمه‌اى بزرگ و جبران‌ناپذیر براى عالم اســام و ضایعه‌اى 
سنگین براى حوزه‌هاى علمیه دانســتند. زندگى مؤمنانه و 
عارفانه و بیانات بیدارگر او در قلوب مشتاقان مکتب اهل بیت 

علیهم‌السلام اثر عمیقى داشت.
در هفتمین ســالگرد ارتحال آن عبد صالح خدا و عارف 
وارســته و بلند مرتبه که مصادف با 27 اردیبهشــت است،  
گوشه‌هایی از نکات، توصیه‌ها و بیانات ایشان که توسط دفتر 
معظم‌له به روزنامه ارسال شده است، تقدیم علاقمندان می‌شود.

ســوال. راه خداشناســی 
اســت  ممکن  اگر  چیســت؟ 

راهنمایی بفرمائید.
ســی،  شنا خدا ه  ا ر ب: ا جــو
خودشناسی اســت؛ می‌دانیم خود، 
خــود را نســاخته‌ایم و نمی‌توانیم؛ 
دیگــری اگر مثل ما اســت، خود را 
و ما را نســاخته و نمی‌تواند بسازد؛ 
پس قادرِ مطلق، مــا را آفریده و او 
خداست؛ راه قُربش،»شکر مُنْعِم« به 

طاعت اوســت و مشقت آن، ابتدائی 
است، چندی نمی‌گذرد برای طالبین 
قرب او، از هر حلاوتی شیرین‌تر است.

ســؤال‌: »من عرف نفســه 
فقد عرف ربه«‌ منظور چیست؟ 
روایت  در  که  نفســی  معرفت 

می‌فرماید، منظور چیست؟
جــواب: یعنی بدانــد که نفس،‌ 
حیاتش از خودش نیســت؛ رزقش 
از خودش نیســت؛ غنــا و فقرش از 
خودش نیست؛ صحت و سقمش هم 
از خودش نیست؛ معلوم می‌شود که 

از جای دیگری آب می‌خورد. 

ســؤال: اگر خانمی بخواهد 
کند، شما  معرفت  و  علم  کسب 
پیشنهاد می‌کنید از کجا شروع 
کند و چــه کتاب‌هایی را به او 

تدریس کنیم؟
جــواب: اول کتابی که انســان 
بتواند ازش استفاده معارف و اخلاق 
بکند، معراج السعادهًْ ‌است، وقتی که 
عربیتش یک قدری کامل شد، جامع 
السعادات. وقتی که این حدّ را به آخر 
رساند، احیاء الاحیاء را بخواند. اینها 
همه مراتبی هستند که از هرکدام، 
آدم مســتغنی شد به مرتبه دیگری 

مراجعه می‌کند.

ریاضت  نوع  بهترین  سوال: 
چیست؟ 

جواب: صوم از ریاضات مشروعه 
است. ماهی ســه روز، خیلی مؤکد 
اســت؛ اول و وســط و آخر ]هر ماه 
قمری[. همچنین کثرت صلات)نماز(

]در روایت است[ به اندازه‌ای حضرت 
رســول صلی‌ا‌للهعلیه‌وآلــه ]نمــاز 
می‌خوانــد[ که پایش متورم شــد. 
معلوم است ریاضات شرعیه، عمل به 

واجبات و ترک محرمات است.

کلمه  همان  استغفار  سؤال: 
الیه«  اتوب  و  ربی  الله  »استغفر 

است یا کلمات متعدد دارد؟
از توبه است،  جواب:‌ اســتغفار 
هــر چه مفیــد این مطلب باشــد 
]کافی اســت[، ظاهــرا؛ً همان عزم 
]کافی اســت[، »کفی بالندم توبة«. 
راستی‌راســتی نادم باشد، به‌حسب 
ظاهر، تائب است. اظهارش به استغفار 

است و به »اتوب الی الله«؛ »استغفروا 
ربکم ثم توبوا الیه« و لذا دارد به اینکه 
اکثار از اســتغفار ـ ولو در روایاتی، 
دیگران هم نقل کرده‌اند، ابن‌عباس 
هم نقل کرده، »من لزَم الاستغفار«، 
امــا در کلام حضرت امیر هســت: 
»مَن أکثر الاســتغفار« یا »أکثر مِن 
الاســتغفار« ـ دیگر تمام شدائد را 

رفع می‌کند.

در  استقامت  برای  ســؤال: 
مراقبه چه کار کنیم؟ چه کنیم 

مراقبه‌مان قوی بشود؟
جواب: همان مراقبــه‌ای را که 
دارد، پائین‌تــر نیایــد؛ همین کافی 

است.

سوال: آیا پس‌انداز کردن پول 
با توکل منافات دارد؟

جــواب: ســود و غیرســود در 
پس‌انداز کردن فرقی نمی‌کند،‌ یعنی 
هرچیز داشت زود باید صرفش بکند و 
اخراج از ملک بکند لازم نیست! شاید 
نگاه می‌دارد برای یک مصرفی که در 

نظر ‌دارد که ]آن مصرف[ احوط است 
یا افضل است.

برویم  می‌خواهیم  ما  سوال: 
اصفهان،‌ یک ذکر یا دعا یادمان 

بدهید. 
جواب: اصفهان یــا مازندران یا 
خراســان، فرق نمی‌کنــد. بالاترین 
ذکر، همین ذکری اســت که عرض 
می‌کنــم: که نیت بکند که خدا اگر 

صد ســال به او عمر داد، یک دفعه 
عالماً عامــداً مختاراً معصیت خدا را 
نکند. این بالاترین ذکر اســت. ذکر 
عملی اســت! اگر همه ما این ذکر را 
داشته باشیم، همه ما، با فضل خدا 
اهل بهشتیم. اگر این ذکرمان دوام 
داشــته باشــد. دوامش هم ]به این 
است که[، اگر حدوث داشته باشد، 

دوام دارد. چــرا؟ به‌جهت اینکه خدا 
لطفش بیشتر است؛ »من تقرب الیّ 
شــبراً تقربتُ الیه باعاً«. خدا بیشتر 
می‌خواهد که بنــده نزدیک او برود 
تا اینکه بنده بخواهد دوست داشته 
باشد نزدیک خدا برود، که نمی‌داند 
نزدیک خدا چه می‌شود، چه هست، 
چه می‌بیند. بهشت می‌بیند همیشه!

سؤال‌: من از آمریکا آمده‌ام، 
بیست و پنج سال است که آنجا 
توصیه‌ای  می‌خواستم  هستیم. 
بکنید؟ چون واقعاً الآن مستأصل 

هستیم. 
جواب: ملتفت باشید که گناه از 

شما سر نزند. و السلام. 

رفع  برای  چیزی  چه  سؤال: 
آثار وضعی گناه، خوب اســت؟ 
چه عملی مؤثرتر اســت که هر 
روز انجام بدهــد تا آثار وضعی 

گناه برطرف بشود؟ 
جواب: اســتغفار کامل؛ استغفارِ 
توبــهًًْْ نصوحاً و اســتغفاری که فقط 
لفظ نباشــد؛ که »التائب من الذنب 

کمن لا ذنب له«.

زیاد  خانواده‌ای  یک  سؤال: 
دچار مرگ ناگهانی می‌شــوند، 
اینها در عرض یک سال چند نفر 

از نزدیکانشان مردند. 
همه:  بگوینــد  زیــاد  جــواب: 

استغفرالله. 

سؤال: مریضی‌ و بلا در منزل 
زیاد هست، برای دفع آنها چه‌کار 

بکنیم؟
جواب: صدقه زیاد بدهند. همیشه، 

به افراد متعدد، به همین نیت. 

سؤال: گره در زندگی‌ام افتاده 
اســت، یک دعای مشکل گشا 

بفرمائید.
جواب: زیاد و بــا اعتقاد کامل، 
زیاد بگوئید. خسته نشوید. استغفرالله.

ســوال. اگر ممکن اســت 

انتخاب  را در جهت  اینجانــب 
شغل راهنمایی فرمائید.

ج. شــغلی را اختیــار کنید که 
رضای خداوند عظیم‌الشــأن در آن 
باشد و اگر چند شغل مرضی خداست، 
آنکه ارضی از آن است با تمکن اختیار 
کنیــد. نافع برای ایمــان و مؤمنین 

باشید. 
علم شرافتش معلوم و مقدمیتش 
بــرای عمل معلوم اســت، با تمکن 
ترجیح بدهید آن را. در اصول و فروع 
بــا تمکن رعایت ترتیب نمایید و هر 
شــغلی تحصیل ملکه‌اش در جوانی 
میسور است و اگر عمل محقق باشد 
هدایــت ممکن اســت از این جهت 

ملاحظه شغل بنمائید.

پرسش و پاسخ  از محضر آیت‌الله بهجت)ره(

خداوند متعال زندگی انسان را با بایدها و نبایدهایی آمیخته و بدین‌وسیله 
او را برای رســیدن به هدف والای آفرینش یاری کرده است. اگر کسی توفیق 
این را بیابد که از یک سو به قوانین الهی و از سوی دیگر به اعمال خود بنگرد، 
برایش روشن می‌شود که بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد، راه بسیار 
است. کسی که چنین بینشی به کردار خود داشته باشد، در پی آن می‌افتد که 
چاره‌ای برای این کوتاهی‌ها بیابد. رحمت خداوند متعال چنان بی‌انتهاست که 
راه را برای هیچ‌یک از بندگان خود نبسته و بدکردارترین آنان را نیز از رحمت 
خود مأیوس نکرده است. هر انسانی، در هر جایگاهی، فرصت بازگشت دارد و 

این بازگشت همان توبه است. 


